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 مقدمه

پروژهیادداشت از  منجسمی  شکل  باید  را  نیکفر  محمدرضا  اخیر  مقالات  و  فکری طولانیها  او  ی  مدت 
ی که  هایبا وضعیتکند آن را  دانست که حالا وجوه انضمامی و استراتژیک خود را پیدا کرده و سعی می

 . کند، پیوند زند و بازخوانی ژینا تولید شده  پس از قیام

دموکرات   ی برای جمهوری سکولارگامهمآخر او و قرائت آن در نشستی با نام »  ی یادداشتما هم به بهانه
خواه )متشکل از چپ و راست(  ی خودشان ائتلافی است از احزاب و افراد جمهوریدر ایران« که به گفته

جنبشیِ محمدرضا  -و انتشار مبانی این ائتلاف، تصمیم گرفتیم به کلیت این جریان و معنی حضور سیاسی
 نیکفر در این ائتلاف بپردازیم.

  تلاش شود، بلکه    ریستهفکرانش نگ ی نیکفر و همهای پروژهشود که به تمام زاویهدر این متن سعی نمی
اش نوری  . به بیان دیگر به پروژهکنیمی او را بازخوانی و نقد  کنیم بخش مهمی از مفاهیم و پروژهمی

 وگو شویم.هایی از آن وارد گفتانتقادی بتابانیم و با زاویه

 تقدم »توان« بر حق صوری 

  در   ها ونیر.  شویممی  مواجه  ناپذیروحدت[  1] ش«زخی-»رویداد   یک   با  همواره  هاخیزش  آغازگاه  در  ما
ها از درون  دهیسازمانگیرند.  خیزش قرار می-هریک، به یک نحو در بستر رویداد  مقاومت،  هایگاهگره

 د.نن کنرا با رویداد مشخص و متعیّد تا نسبت خود نکنها مسیر خود را طی میجایگاه این تفاوت

توان و عمل اجتماعی است. توان اجتماعی   خودِ  ، یا بهتر است بگوییم  ،رویداد بستر زایش توان اجتماعی
که بر »قرارداد« اجتماعی تقدم دارد؛ به معنای دیگر اگر امکان عملیِ این توان در سیاست نباشد و فضایی  

ها گشوده نباشد، حرف زدن از تفاهم بر مبنای قرارداد و حق بیهوده است. از همین رو و مطابق  از امکان
تواند معنا داشته باشد که با  توان برابر است با حق: »حق سیاسی فقط هنگامی میایی  با اصلی اسپینوز

سان باشد. لذا جامعه دیگر چیزی نیست  قدرت به معنای فیزیکی و بالفعل آن دارای حدود و ثغوری یک
شود.  ی نیروهای متضاد میبلکه بدل به رابطه  ،ی معینی از حقوق و قوانین مشخص شودکه با مجموعه

این از  حق  که  هنگامی  میوانگهی  دست  باشد  صوری  امری  دیگر  رابطه  ،کشدکه  مرکزی  سیاسی  ی 
 [ 2] صاحب حق و دولت باشد.«  یمثابهبین فرد به ی تواند رابطهنمی

بخشی از قدرت خود    کردن  با واگذار  افتد که اجتماع ای اتفاق میی توان به حقِ صوری در لحظهاستحاله

 کند. ولایت/سلطنت تفویض می -دولت -به مراجع متعالی مانند بازار  آن را
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با یک تخاصم همیشه ماندگار بین دو قدرت  در این توان که    ی مثابههستیم؛ یکی قدرت به  رو هروب جا، 
ها  جمعی در اجتماع است و خود سامانِ »رویداد« که اساساً از دل این بدن-های مشترک متشکل از بدن

 یابد.شکل می

  های در قالب انواعِ شکل، آن را  کندخود جدا می  [3] یگانه«حال قدرت دیگر که این بدن را از حالت »بس
کند. کارکرد »قدرت  دولت )جمهوری، سلطنت و ولایت( و از طریق قسمی »قرارداد اجتماعی« بازنمایی می

( میPotestasبرساخته«  ایجاد  را  قراردادی  که  است  این  در  انبوهه(  تمام  و  با  [  4]یکند  متکثر 
ها آماده شوند دهد، تا آنجای می[  5]شان را ذیل یک کلیت انتزاعی با عنوان مردمهای فردیتکینگی

 حاکمه تفویض کنند.  توان خود را به یک هیئت

کننده ی آلتوسر به »قرارداد اجتماعی« روسو بسیار روشنی موشکافانهبرای درک بهتر این موضوع اشاره
جاست: »در هر قرارداد، دو طرف پیمان، پیش و برون از عمل عقد قرارداد  است: در یک کلام، مشکل این

ها سازگار است. طرف دوم، به  ، فقط طرف اول پیمان با این شرط“قرارداد اجتماعی روسو”وجود دارند. در 
ها نیست. طرف دوم به دلیلی بس مبرهن پیش از عقد قرارداد وجود خارجی ندارد:  عکس، حائز این شرط

خود   دوم،  هسته  “محصول ”طرف  پس  است.  که  قرارداد  است  این  اجتماعی  قرارداد  اجماعِ  خارق  ی 
پیوند میهایی را به واسطهطرف پیمان به هم  از قرارداد وجود دارد،    شاندهد که یکیی  پیش و برون 

که طرف دیگر نه، زیرا طرف دوم محصول خودِ قرارداد است، یا به بیان بهتر: مقصود آن است،   حالی در
ادامه باید گفت که هیچ  [6]هدف آن است.« تفویض و بازنمایی  گاه تمامیِ توان و حق افراد قابلاما در 

 مندی وجود دارد.نیست؛ همیشه درز و شکافی در قدرت حکومت

ا، متضاد و متفاوت تشکیل شده افزا، واگر های همجمعی یا »کار زنده« را که از توان-های مشترک این بدن
دانیم؛ به این دلیل که برای  داری میی سرمایهدر وضعیتی جوهری و از طرف دیگر، بحران در جامعه  ،است

بازنمایی    هاییسرمایه ضروری است شکل را  ازکند  از »کار زنده«  انقیاد بکشاند.  به  نیرو این و  ها و  رو 
اجتماعی و سرمایه شکل    ی زنده«  ناپذیرند و نزاعی دائمی بین »کار   دیگری هستند که بازنمایی  های شکل 

 گیرد.می

  دهی سازمانرا در    [7]ی(ایتولید »دموکراسی مطلق« )مفهومی اسپینوزبا علم بر این فرایند، تنها راه و شکل  
بدن جمعی در بطن جامعه می را تفویض نمی-دانیم که قدرت این  قالب    ، کندتوان خود  در  را  آن  بلکه 

یابی  تشکل  هایاگر نتوانیم این شکل   رساند.افزایی میها بیان و به همها و تشکلهای پادقدرت، شورانهاد
 باشیم،  نداشته  هاآن  یافتن  قوام   در  سعی  و  شویم  متصور  را  مشترک- های عمومیمستقل و مبتنی بر تعلق

  است،  شده  کاسته  مقاومتش  هایتوان  از  »دولت«  تأسیس  یلحظه  در  که  کنیممی  مشاهده  را  ایجامعه

تفویض    مشترک  و  جنبشی  قدرت   از  بخشی  دونایف،  واندا  خانم  و   مازوخ   قرارداد  مانند به  جامعه را  خود 
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ای پارادوکسیکال است که قدرت برسازنده  . این لحظهشودمیدولت  -و گرفتار تور قدرت سرمایه  کندمی

  شود.در قدرت برساخته حل می

 آوریم: قرارداد می  «شدتِ»ای از »قرارداد مازوخیست« را برای درک بهتر  پاره

های خانم فون پیستور به بردگی  شود که برای انجام تمام خواستهمیمازوخ متعهد  -»به نام خدا، آقای زاخر 
احترامی )به  خانم فون پیستور نباید چیزی را از او تقاضا کند که بی  شش ماهه درآید.  یاو برای یک دوره

عنوان یک مرد و یا به عنوان یک شهروند( به حساب آید. علاوه بر این، او ]خانم فون پیستور[ باید به او  
های او نگاه  ها و نوشتهمازوخ[ برای کار شخصی شش ساعت در روز اجازه دهد و هرگز به نامه-]زاخر 

  ممکن   انگاری یا خیانت به مقام معظم، سرکار خانمنکند. در صورت وقوع هر گونه تخطی از قانون یا سهل
ید از  با  سوژه  مدت،کوتاه  در.  کند  مجازات  را(  مازوخ -زاخر)  خود  یبرده  بیاید  خوشش   که  نحو  هر  به  است

بها پذیرا  ی گرانعنوان یک هدیهارباب خود با خضوع کامل اطاعت کرده و باید هرگونه خیرخواهی او را به
که هیچ اتفاقی نیفتاده  ... در پایان شش ماه، این دوره از بردگی باید توسط هر دو طرف به عنوان این  شود.

چه اتفاق افتاده باید به فراموشی سپرده ی جدی به آن بکنند. هر آنها نباید اشارهدر نظر گرفته شده، و آن
این شش ماه لزومی ندارد که متوالی اجرا شود: وقفه    ی قبلی دوباره بازسازی شود.ی عاشقانهشود، و رابطه

کنندگان، این قرارداد  ما امضا ها منوط به هوی و هوس سرکار خانم است.شروع و پایان دادن ]قرارداد[ آن
   کنیم:را تایید می

 فانی فن پیستور باگانف 

 مازوخ-لئوپولد فون زاخر 

 [ 8]به اجرا در آمد.« 1869 در هشتم دسامبر

  ی بارهدهد. او درکند و خود را در سنت قرارداد اجتماعی قرار مینیکفر از قرارداد اجتماعی نو صحبت می
داند. به همین  کند اما اساساً بدن جمعی اجتماع را بر قدرت برساخته و قرارداد مقدم نمیمردم صحبت می

کند و سعی  بندی محدود و انتزاعی مطرح میستم را در یک صورت-ی استثمارعلت هم است که مسأله
 فصل آن در یک فرمالیسم انتزاعی دارد. ودر حل

ی حق را  اندیشد، این تفاهم برپایههنگامی که نیکفر به هرمنوتیک تفاهم و ایجاد قرارداد اجتماعی نو می
  دهد. پیرو همین امر جنبش خواهی قرار میشکلی از جمهوری  ادر ضدیت با ولایت/سلطنت و گاه ب  تنها

دهد. و  کرامت، خودولایتی و امرجمهور را در مقابل این دوگانه برای رسیدن به هرمنوتیک تفاهم قرار می
داند. او  ملت مدرن را تنها راه برای رسیدن به حق اجتماعی می-تشکیل دولت  خواهی وگویی جمهوری

گیرد؛ اولی، کرامت شهروندی  چه توان متکثر اجتماعی خواندیم در نظر میای انتزاعی را بدون آندوگانه
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ی اقتدار و  شود و دومی، انتگراسیون بر پایهی برابری و مشارکت ایجاد میپایه  که از طریق انتگراسیون بر 
دهد: خواری و فرودستی رعیت.  کنترل و سرکوب که به سبب آن شکلی دیگر را در مقابل اولی قرار می

ی »جنبش کرامت« این است: انتخاب میان شأن و کرامت شهروند، یا خواری و  در مقاله  نیکفری  دوگانه
 فرودستی تاریخی رعیت. 

انتگراسیون وآیا می به جای  برگردیم و  به عقب  قدم  ی کرامت  پایهملت بر-ی دولت نظریه  توانیم یک 
ها را در  ها و نیروها، تشکلشورا  دهی سازمانی اجتماعی بیندیشیم که قدرت  گانهشهروندی، به قدرت بس

 ؟ی دولت بدانیم ی و مقدم بر نظریهآن را ضدبازنمای یا به معنایی دیگرْ ،پروراندخود می

گرایی را مدنظر  مداری« را نقد و جامعهگرا تلاش کرد که »دولتنیکفر بارها برای نقد اپوزیسیون راست
گانه تفاوت دارد. به معنای دیگر  های بسآورد با اجتماع توانای که او در نظر میاما در نهایت جامعه  ،آورد

شوراجامعه از  نه  که  تفاوتای  و  آنتاگونیستی  بیانهای  که  انبوههمحور  توان  از  گرِ  بلکه  باشد،  پایین  ی 
 جمهور بازنمایی شود.  گوید که توانش قرار است در امر ای سخن میجامعه

محور  کند که فکرمان جامعهی روشن اجتماعی داریم، و این ایجاب میی نخست نیاز به یک ایدهدرجه»در  
دولت نه  اینباشد،  تعیین  یعنی  اجتماعی،  روشن  فکر  یک  داشتن  ایستادهمحور.  جهان  کجای  و  که  ایم 

های کلی در مورد رفاه و رشد و آزادی  هایی شرکت جوییم. حرفخواهیم در چه نبردهایی با چه آرمانمی
را دوا نمی ایدههیچ دردی  با  کلی نمیکنند.  بیابیم.های  را در جهان  خواهی  جمهوری  توانیم جهت خود 

این مرکز ثقل    رزمنده، پیگیر امر جمهور است و امر جمهور مرکز ثقلی دارد که باید پا در آن سفت کرد.
ی بود تا  خوانهمی  توان در اندیشهت که میجاسمحل تلاقی ساختارهای تبعیضی و استثماری است. از این

 [ 9] راستی به جمهور و جمهوریت نیرو بخشید.«به

ای که مارکس در تفاوت با  گوید احتمالاً انقلاب اجتماعی است، اما نه آن انقلاب اجتماعیچه نیکفر میآن
های  با این شیوه، توان  ی تولید و وضعیت مالکیت. انقلاب سیاسی مد نظر داشت، یعنی انقلابی در شیوه

اجتماعی را بر    دهیسازمانهای متکثر تولید و بازتولیدی که امور  پرولتری، اجتماع مولد و تمامی جریان
نیکفر با   کنند.افزا و آنتاگونیستیِ خود را در قالب تفاهم و حق تفویض میهای همکشند، تواندوش می

را  ای  و خودگردانی  تواند دموکراسیاین ایده شاید بتواند در مقابل سلطنت/ولایت ایستادگی کند، اما نمی
از درون بدن مشترک پردازی کند  مفهوم اجتماع اجرایی می-که  به همین علت دموکراسی،    شود.متکثر 

مبتنی بر تمامیت و    دموکراسی  جنس   از  بلکه  خودگردانی،  و  جمهوریت و تفاهم او نه از جنس خودآیینی
حال که نیکفر مالکیت را بارها نقد و آن را جزء اساسی تبعیض در ایران  مالکیت خصوصی است. با این

می به هنگامیشمار  اما  میهن آورد،  و  تمامیت  مدرن،  جمهوری  تشکیل  بحثکه  مرکزی  ثقل  هایش  ، 

  ایِ مالکیت را ندارد.نقد ریشه شود، توان تخیلی نو ومی
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که خودش این نظر را نداشته باشد( این است  توان کرد )کما اینهای نیکفر میبرداشتی که از این بحث

رویکردی نادقیق به انسان،    رو همین کند و ازکه سلطه را در قالب ارباب و رعیت پیشامدرن معرفی می
مدرنِ  روهای این تفسیر، بنیادگرایی دینیِ پساشود که دنبالهاز این تحلیل نتیجه می  میهن و تبعیض دارد. 

ای چون کرامت را  ی تز انتزاعیحال حاضر را پیشامدرن بدانند و تلاش کنند شهروند بودن مدرن بر پایه
حل کلی برای  فارغ از آنتاگونیسمِ طبقاتی و الگوی انباشت نولیبرالی به میان آورند. به همین جهت او راه

سازی و...، تشکیل قرارداد  داری، جهانیهای سرمایهخروج از بحران فعلی کشور را بیرون از تمامی نزاع
می مدرن  سرمایهاجتماعی  عینیِ  شناخت  به  رو  همین  از  رابطهداند.  جهان،  و  ایران  در  معاصر  ی  داری 

های فعلی  اومانیستی را برای فهم پیچیدگی-رسد و شناختی ایدئولوژیکماندگار ستم و استثمار نمیوندر
 دهد. ارائه می

  خواهانْ آید که او به مانند بخشی از جمهوریو سلطان برمی  ی بنیادگرایی/ولایتهای نیکفر دربارهاز بحث
شدت در  ی انترناسیونال بهبخشی و مبارزهد. بنابر این تز، سرایتدانی جهانی میایران را استثنایی بر قاعده

با توان اجتماع و    راههمتنها بدیل پیش روی ما که »دموکراسی مطلق« را    رنگ است.های او کمفعالیت
های خودگردان  های فراگیر انبوهه و تشکیل نهادآورد، قوام بخشیدن به حرکتمبارزات طبقاتی به میان می

گذارد. به همین علت برای از بین بردن ساختار  داری میهای سرمایهاست که شکافی انضمامی بر نسبت
خیز  ستم و تبعیض باید زمین عملِ بروز این توان را حاصل-طبقاتیِ متشکل از دولت استبدادی، استثمار

مثالی از این زمین عمل را    ملت را این بار با عنوانی متفاوت دور آن بچینیم.-که حصار دولت کنیم نه این

ادامه انقلاب لحظه  یدر  روستاها،  تجربه کرده  57 ی  و  مریوان، جنگ سنندج، شوراهای شهر  ایم: کوچ 
کمیتهکارخانه شده،  خودگردان  غیره.های  و  قانون  از  کرده  سرپیچی  »زنان«  محلات،  بدن    های  توان 
ی حق و  شود، در جهت از میان برداشتنِ فاصلهمتکثر جامعه که در بطن امور انضمامی اجرا می-مشترک 

 توان است. 

 تر از سلطنت/ولایت برساخته، وسیعقدرت

های  گذرد؟« به بحث در مورد بدیلهایی که تحت عنوان »در ایران چه مینیکفر در مجموعه یادداشت
آینده پرداخته است؛ یکی از مسائلی که در کار او برجسته است، نقد ولایت/سلطنت و دفاع از خودولایتی  

هایی  ی جریانتهدیدکننده   یرانحکمتوان از نیکفر داشت این است که آیا تنها دو نوع  است. پرسشی که می
گوناگونی را در نظر آورد که در    هاییرانحکمتوان  که میاند یا آنهستند که در حال مقاومت و مبارزه

می قدرت  اعمال  گوناگون  دیگر   کنند؟سطوح  بیان  پیش  آیا  به  طبقاتی تنها  سیستم  استبدادی  -برندگان 
   « همین دو شکل آن است؟»سلطانْ

ی »چالش چپ«، چپ را نیرویی  ی دیگری با آرای نیکفر مواجه شد. برای مثال در نوشتهتوان به گونهمی
می با  فرض  نسبت  در  را  نو  امر  که  است  این  نیکفر  ایراد  کند.  خلق  را  نو  امر  وضعیت  باید  که  کند 
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  نظر   در  یافتهوحدت  شدتبه  را  مندیحکومت  هایتکنیک  ی راست ودهد. سلطهولایت قرار می/سلطنت
مختلف جمهوری    هایاز این رو برآمدن راست از شکل  ،یابدان و ولی فقیه شکل میسلط  آرایش  با  که  گرفته

ی مدنی بورژوایی و خود  ی اجتماعی، جامعهاز دلِ اجتماع نادیده گرفته است؛ بازار، کارخانهآن را   یا زایش
از این رو اشارات نیکفر عمدتاً    شود.  یابی راست و حکومتی شدتتواند نقطهی پارلمانتاریسم میسلطه

هم به شکلی کلی تنها ذیل  محدود به امکان به وجود آمدن راست افراطی در شکل هرمی و از بالا، آن
  استیلا  میل و  بدن بر  طوری  ،یرانحکم هایتکنیک استبداد مستقیم سیاسی است و از این غافل مانده که

یابد؛ به بیان  ها شکل میها و مقاومتسیاست-میکرو  با  نسبت  در  میل  و  زندگی  لحظات  که  اندکرده  پیدا
  به   ...به همین دلیل فاشیسم تنها در غایت اردوگاه، سلطنت و  دیگر حیات با سیاست تمیزناپذیر است.

  .شود  ساخته  میل-ارباب  هایسیاستخرده  یرخنه  طریق  از   اجتماع،  پایین  از  تواندمی  بلکه  آیدنمی  وجود
 آورد. شدت متمرکز و قدرت را انباشت شده در دولت مدنظر میرا بهنیکفر، سلطه 

های  ها و در شبکهاز نیرو  یتر و در سطوح گوناگونجا باید روشن کرد که پسافوردیسم بسیار سیالدر این
گوییم که طبق بحث بخش اول، توان، مولد  ی اول میدر وهله  کند.متفاوتی رشد و خود را بازتولید می

نسبت و  قدرت  بر  مقدم  و...  اجتماعی  است.  بودن  آن  بازتولیدی  معنای هستیما  های  توان  به  شناختی 
برسازنده« ) برساخته«Potentia»قدرت  بر »قدرت  را مقدم   )  (Potestasمی )  را در این دو  دانیم و 

   گیریم. ها در نظر میها و واکنشای از کنشزنجیره

آگامبن راز مرکزیِ    یکه به عقیده ــلیس و غیره  پ  ها،خانهوزارت  یسرمایه و قدرت برساخته به واسطه

و آن را    کاهندمیها در سطوحی دارند که قدرت اجتماع را  هستند، سعی در بازنمایی این توان  ــ سیاست
در سطح    توان گفت بازشناسی هویتی و ساخت طبقاتیْدهند. میمیهای خاص تقلیل  به قانون و محدودیت

افزایی شوند. بنابراین دموکراسی به واسطه بیان توان اجتماع  گیرند تا مانع از توانبازنمایی و مولار قرار می
نه این که   ،شودهای پدرسالارانه( برقرار میو از میان برداشتن قدرت برساخته )مانند خانواده، دولت و نهاد

  ها را از نو بازسازی کنیم.با یک دیالکتیک فشل آن

واحد ترجمه کنیم. اما    ی قدرت را به تبار  هایشکلگرایانه تمامی  خواهیم به شکلی تقلیلجا نمیدر این
کنند. برای مثال، سرمایه  ن میدیگر را متعیّگیرند که یکهایی قرار میها در نسبتتوانیم بگوییم اینمی

بازتولید کند.  و    های کهن را در خود ادغاممجبور است بخشی از ستم  هایشبرای ایجاد مفری برای بحران
و »تبعیت واقعی«    یداری نولیبرالهایی در گذشته هستند که در سرمایه... سلطهبنیادگرایی، پدرسالاری و

ی پایینی و پرولتر ایجاد کنند.  شوند تا مسیری را برای انباشت و تولید مداومِ سوژهبندیِ نوینی میسرهم
تفاوت با وجود  بنیادگ  در  به همین علت  اگر سرمایهداری غربیرایی اسلامی و سرمایهسرشت  را  ،  داری 

داری در وضعیت فعلیِ  ای که در غرب تکوین یافته نخوانیم، خواهیم دید که سرمایهاروپامدارانه یا به شیوه
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قابل بنیادگرایی  بدون  منطقه  می این  نه  بنیادگرایی  و  نیست  میتصور  نه  و  گذشتهخواهد  به  ی  تواند 
 های خود را بازتولید کند. پیشامدرن خود بازگردد و بدونِ سرمایه نسبت

قدرت در وضعیت   ،نی چندوجهی دارد. برای مثالهایی گسترده تشکیل شده و تعیّقدرت برساخته از نسبت
بلکه در سطوح گوناگونی در اجتماع در حال    ،ن نشدهفعلی به صورت صُلب تنها در یک نهاد مرکزی متعیّ

حاشیه را  -یابد که مرکز رابطه شکل می- قدرتِ برساخته از یک نسبت  ین کردن خود است.و متعّبرقراری  
 کند. یافته اجتماع را بازنمایی میبخشی از فعالیت بسط کند و با استیلا و کنترلْاز درون تولید می

- های دیگر قدرت را که در نظم پساها و سرشتکند، اما ابزاردرستی ولایت/سلطنت را نقد مینیکفر به
که  آورد  در نظر نمیرا    اییرانحکمآورد، اما  بیند. او دولت را در نظر میفوردیستیِ کار جریان یافته، نمی

 کند. خود را به شکل جدیدی بازتولید و بر سوژه اعمال قدرت می هر لحظه در سطحی متفاوتْ

آورد و در نسبت  ی آزاد را در نظر میپرولتر؛ سوژه-است بر توان و شورش انبوهه   قدرت برساخته واکنشی
کنش خود را تنها    اگرم  شویخطا میمرتکب این  کند. به همین علت  ی خود را تولید میرانحکم  با آن ابزار

ای از اجتماع را در نظر آوریم  یابیباید توان و سازمانما فهمیم. بمحدودی از دولت   هایدر مقابله با شکل
یا  بازنمایی/حکومت  هایشْکه عمل حد  ناپذیر  تا  در  حتی  ترس  ایجاد  برای  مکانیسمی  عنوان  به  امکان 
 ،داریِ حق جنگ به جای حق مدنی باشد. به بیان دیگرنگه  ،گویدطور که اسپینوزا میو همان  ،حکومت

 کنترلی و نظارتی آن باشد.  هایها در شکلیران حکم یابیم ضدای که در آن حضور میتأسیس جمعی

ها و توان اجتماعی ایجاد  جاست که ضرورت تشکیل شوراهای خودگردان برای تجمیع این عملدر این
- ها و خیزشگر فعالیت و عمل اجتماع شوند، کنشقدرت نتوانند بیان- های پادشود. هنگامی که نهادمی

بهرویداد اجتماعی  بازنماییهای  به قدرت مسلط کاسته  از  و  شود  میپذیر  راحتی  مقاومتش نسبت  قدرت 
  های فرمالیسم حقوقی، قرارداد اجتماعی و به همین علت شورا و خودگردانی را مقدم بر سنتما  شود.  می

 دانیم. تشکیل دولت می

 هویت به شکلی دیگرـ   نقد سیاست

  نقد   را   هویت«   »سیاست  یا   هویت   مبنای   بر   ورزی سیاست  تا   کرده   زیادی   تلاش  سال  چند  این  در   نیکفر
دانیم و ضرورت نقد سیاست هویت را  تأمل میشناسی او را در این موضوع قابلروش  زیادی حد تا ما. کند

چشم بستن به    ،کردن این گفتمان داردکه او در انضمامی  هاییانگاریم. اما یکی از تناقضهم جدی می
گراییِ شیعی، قومی )به  گرایانِ سکولار )راست و چپ( و تنها برجسته کردن هویتگراییِ ملیروی هویت

   سلطانی است.-ی خودش( و ایرانشهریگفته
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های دارای  نگریم، به عنوان زیستگاه انساننویسد: »به وطن میاو در متن »کدام میهن؟ کدام پیمان؟« می
ی  یابی به پیمانی برابر که برپایهتوانند داشته باشند برای دستای که امروز میسرنوشتی، و ارادهحس هم

ای در اولین دقایق  سرنوشتیاز نیکفر باید پرسید، کدام احساس هم  آن کسی بر دیگری سخت نگیرد«.
ایم وجود  کار عظیم طبقاتی مواجهوی خودش با یک سازگیریِ ایران مدرن تا به حال که به گفتهشکل 

های منتسب به کُرد، تُرک، لُر، بلوچ و غیره که »قوم« بازشناسی شدند و برای  جمعیت  چرا   داشته است.
در سراسر کشور کشتار، تبعید و سلب مالکیت از    ملت ایران با همان »تمامیت ارضی«اشْ - تثبیت دولت

یا در زمان حال،    ،سرنوشتی کننداحساس هم رانحکمتاسیس و  ی مالک تازهطبقه  ید بابا  ،شان شدندارض

وطن بودن کنند؟  میلیاردر در کشور احساس همنفر  هزار  25۰جمعیت زیر خط فقر با   نفر  میلیون 3۰حدود  
ی چپ  گرایانه این فریب را بخورند، اما در گذشته وظیفههای ایدئولوژی ملیالبته ممکن است بر اثر وهم

 نه اضافه کردن بر آن.  ،ایدئولوژیک بود  های زدودن این غبارها و رسوب رادیکالْ 

کند با طرح  گرایی افتاده که خیال میاین حد در دام قراردادگرایی و پیمان  تابه جز این مسئله، آیا نیکفر  
رود و دیگر کسی  از بین می  آمیزتبعیض-های طبقاتییک پیمان و قانون اساسی و مبانی، تمامی تخاصم

ها از  مرکزگرای ما دهه-این همان دام هویت ایرانی است که چپ ایران   گیرد«؟به دیگری »سخت نمی

ساله صحبت کنید   25۰۰اش افتاده است؛ لازم نیست فقط از ایران باستان و تمدن  آن تغذیه کرده یا در دام
تأکید-تا سیاست ببرید. همین  پیش  را  ملی  سرنوشتیِ کاذبِ  روی میهن، تمامیت ارضی و هم  ها هویت 

 هویت مسلط است.  ای از سیاستِنمونه در یک کشورْ  ــ به صورت تخت و کلی ــجامعه 

  بستگیهمشهری و شیعی راهی برای صلح و  هویت اتنیکی، ایران-کند تا با نقد سیاستنیکفر تلاش می

ی چندصدایی شکل دهد. اما همین محدودیت نظری باعث  رو ائتلافی مدرن را بر پایه این ایجاد کند و از
پروژه در  سیاسیمشارکتش  اتفاقاً  است.  هویتی-ای  قرارگاههویت  شده  از  یکی  وضعیت  ها  ساخت  های 

رو هویت به وضعیت   همین ماندگار با تولید، بازتولید و مبادله قرار دارند. از ند که درونافرادستی و فرودستی
بازتولید    فقطملتِ سکولار و رها کردن »حق تعیین سرنوشت«  -گفتمان دولت کار و مالکیت متصل است. 
 نوع دیگری از هویت است. 

هایی خودآیینی   ها وشود، تکینگیهویت آن نیرویی که برجسته نمی-بندی نیکفر از نقد سیاستدر صورت
های هویتی را در  در واقع، خودآیینی اجتماعی که مرز  ،کندها را سرکوب میهویت آن-است که سیاست

های مولد و  ها که بر انواع ناسیونالیسم )چه مسلط و چه حاشیه( تقدم دارند و از جریاناین نیرو  نوردد.می

کردن   د که سعی در موزائیکینگیرهویت قرار می- در مقابل سیاست اند،سازمان یافتهگذار های تفاوتنیرو

محدود هم و  از  قسم  این  موقعیتکردن  دارد.افزاییِ  می   محورانه  خود  سیاسی  فعالیت  در  خواهد نیکفر 
- که سکولاریزاسیون در دولتاز این  کند، اما جدافصل میوهویت را در جمهوریت سکولار حل-سیاست

تاسیس دولتسازیملت با مذهب گره خورده چقدر عملی است،  تاریخی  به طور  تواند  ملت می-ای که 



10 

-توان به این امر اشاره کرد که تاسیس دولت می  به عنوان نمونه  هویت را در خود بپروراند.-سیاستدوباره  
کردار مسلط است؛ از این جهت کنش و واکنش نقاط پیرامون خود  -ملت ضرورتاً تولید قسمی مرکز و زبان

آن   آفریند.هویت را در خود می-را در پی دارد که امکان بروز و قوام بخشیدن به شکل دیگری از سیاست
قسمی خودآیینی   ،ورزی بر مبنای هویت باشدتواند بدیلی در مقابل بسته و صلب بودن سیاستامر که می

 ایم. شدن بخشی از آن را در قیام ژینا مشاهده کرده مشترک است که نمایان

به-توان گفت سیاستمی فعلی  در وضعیت  پیچیده میقدری تنشهویت  و  آوردن  آلود  میان  با  شود که 
» آن و  نیکفر »تفاهم«  مبارزات  نامد حلی« میخوانهمچه  دقیقِ  پردازش  توان  رو  این  از  نیست؛  شدنی 

فمینیستخواهانههویت از  بخشی  جمعیتی  و  به  ها  منتسب  سنت،    +LGBTQIAهای  اهل   ،
ها  اگر در تداوم این شرط، تشکل  کند.ناسیونالیستیِ پیرامون و غیره را دارا نیست و تنش موجود را رفع نمی

هایی نباشد که قدرت خودآیینی علیه ساخت طبقاتی به این طریق را به وجود آورد، تأکید مدام بر  و هسته
 های هویتی در کشور است. بسا محرکِ تنشحلی صوری و چهجمهوریت و تمامیت ارضی تنها راه

خواهان، میهن و جمهوریت مدرن را بدیل مناسب  های دیگری که نیکفر و بخشی از جمهورییکی از علت
تخاصم    گیرند وی تولید و بازتولید درون اجتماع را نادیده میهمین است که مسأله  بینند دربرای ایران می

استبداد دینی را خارج    دهند؛ اکثر اعضای آن ائتلافْ ی مدنی و سندیکالیسم استحاله میطبقاتی را به جامعه
در   دهند.از سرمایه، نولیبرالیسم را خارج از جمهوریت و مرکزگرایی را خارج از آنتاگونیسم سرمایه ارائه می

نوینی   هایهای نامحدود، شکلجنگ ــ قاعده در وضعیت معاصر  یمثابهبه ــصورتی که بحران سرمایه 
  هر   هایورزیسیاست  رواین  از  پروراند،می  خود  در  ...های بنیادگرا وپلیسی و نظارتی، دولت  یرانحکماز  

 کرد.   درکی جنگ طبقاتی با ابزار دیگر داری را به تأسی از آلتوسر باید ادامهدر سرمایه حکومت

شود ی استثمار چشم دوخت. این خطای دید سبب میداری نباید تنها به مرحلههای سرمایهبرای فهم روند
داری در این وضعیت  نتیجه بگیریم پس سرمایهاش را مشاهده نکردیم، هر جا استثمار به معنای کلاسیک 

داری  توان از مارکس و فوکو کمک گرفت تا اثبات کرد که فرایندها در وضعیت سرمایهمی  وجود ندارد. 

نمی  لزوماً انباشت خلاصه  و  استثمار  نداشتندر  تعلق  داشتن،  »تعلق  متن  در  نیکفر  خود  بررسی  -شود. 
ی برقراری این مراحل برقراری انقیاد،  کند که لازمهانتگراسیون« به این مهم اشاره می  یعمومی مسئله

بر مرکز فرودست مبتنی  روابط  تولید  و  تبعیض  به  -سازی گسترده،  نیاز  است. هر حرکت سرمایه  حاشیه 
منقاد دارد تا به توانِ سوژه واکنش نشان دهد. به همین علت استثمار جدا از  - انقیاد و تولید سوژه  بازیابی

ی  منقادساز زنان به واسطه-بلوچ، تکنیک سوژه -فرودست   ی تواند تولید سوژهانقیاد نیست؛ این انقیاد می
 های خُرد دیگر باشد.های پدرسالار و انقیادحجاب و نسبت

ی تولید  ملت و ذکر برابریِ صوری شهروندان در قوانین آن، هاله انداختن بر مسأله-دخیل بستن به دولت
ها از وسایل تولید، مزد  مداوم نیرو  سازی نیروی کار، جداسازیثباتبی  شود کهو بازتولید است و باعث می
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میان مردان زنان   *نابرابر  با  *با  نابرابریِ »شهروندان«  پیشاپیش  غیره که  و  کار کودکان  قراردادزدایی،   ،
 دیگر و حتی تولید ناشهروند را ممکن کرده، پنهان شود.یک

 دموکراسی -منشور و ائتلاف طیف دیگرِ مرکزگرایان در پوشش سکولار

  بند منتشر شد.  1۰شامل    [ 1۰] ی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران«گام همچندی پیش مبانی »

ترین تأکیداتش بر »جنبش مطالباتی«، »عدم خشونت«، »تمامیت ارضی«، »ارتقا راندمان  ای که مهممبانی
است، »سندیکا«  و  »گذار«  اصلاح   کار«،  افق  و  مرکز خاستگاه  حکومتِ  ملی-طلبانه،  خواست  و  گرایانه 

ها، تمایز و تضاد استراتژیک انقلاب و گذار را  این کلیدواژه  کند.نئولیبرال این ائتلاف را بر ما روشن می
های چند ساله اخیر و به  یکی از این نمودها که در خدمت سرکوب خیزش  . کندبیش از پیش معین می

گفتمانی که تا چندی پیش از بلندگوهای   تمام شده است گفتمان عدم خشونت است.   قیمت جان مبارزان
 شود.اند تبلیغ میاز آنان که برانداز شده شد و حالا از سمت بخشیطلبان پخش میرسمی اصلاح 

سرانجام  ”گوید:  اثر فرانتس فانون می  شدگان زمیننفرینی خود بر کتاب  »ژان پل سارتر در مقدمه

گری هرگز در روی زمین  این را درک کنید: اگر خشونت همین امشب آغاز شده بود، و اگر استثمار و ستم
بخش دعوا باشد. اما اگر کل رژیم و حتی توانست پایانپرهیزیِ شما میوجود نداشت، شاید شعار خشونت

عملی شما،  گریِ هزارساله است، بنابراین، سستی و بیی ستمپرهیز شما، دست پروردههای خشونتاندیشه
 [11]«“ گران قرار خواهد داد.در صفِ ستمکند این است که شما را تنها کاری که می

عنوان مانع بزرگ برای دموکراسی در ایران پس از  شود که »استبداد و اقتدارگرایی بهدر منشور اشاره می
شود که  جا دوباره این نقد وارد میدر این  نهضت مشروطه است که ریشه در نظام سلطنت و ولایت دارد«. 

داری  کند و اقتصاد سیاسی سرمایهاز نظر این جمع، استبداد و اقتدارگرایی به طور خودآیین اعمال قدرت می
طور که گفته  همان  داری است!ترین نقشی در آن ندارد. البته اگر قبول داشته باشند ایران سرمایهکوچک

ها )از پهلوی تا  ی این دولتداری که ساخت اقتصادی همهشد در مبانی این ائتلاف یک بار به سرمایه
تحلیلی گمسلامیامهوری  ج با  و  نشده  اشاره  است  داده  تشکیل  را  از  راه(  جدا  چیزی  را  استبداد  کننده، 

دهند که انگار قرار است با  اند و جامعه را جوری فریب میی تولید و ساخت طبقاتی در نظر گرفتهشیوه
هم عضو    مهوری اسلامی های بین المللی که جپیوستن به یک سری موازین حقوق بشری و کنوانسیون

البته بخشی از اجتماع بعد از آغاز جنگ روسیه    ی ستم و استبداد را حل کنند.شان بوده است، مسئلهبسیاری
ای مانند سازمان ملل و غیره، به  و اوکراین و جنگ غزه، با نظاره کردن رفتار نهادها و مراجع حقوق بشری

با همین توهم از »حکومت اکثریت با    شان پی بردند.گرایانهشان و حتی کردار سرکوبخاصیت بودنبی
ی شهروندان کشور« سخن  ی رفع هرگونه تبعیض و تأمین حقوقِ برابر همهلیت بر پایهرعایت حقوق اق

رسمیت   اند. و در ادامه نوشته شده: »جمهوری هیچ حق و بنیان دیگری از جمله موروثی و الهی را بهگفته
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آننمی ننوشتهشناسد«.  بنیانها  این  که  شامل  اند  را  سرمایه«  و  کار  »تضاد  و  خصوصی«  »مالکیت  ها 
ها، تبعیض و ستم از بین نخواهد  در نظامی مبتنی بر جنگ طبقاتی و سلب مالکیت مدام از جمعیت  شود.نمی

فارغ از روند »جمهوری شدن« نظم فعلی که    شود.رفت بلکه مدام به گوشه و کنارهای دیگری کشیده می
بنی گفته  اسلامی  »صدر  به  از جمهوری  البته  و  زد  اسلامی حرف  از جمهوری  فرانسه  در  خمینی  آقای 

ایران رفتیم و موضوع همه به  )اما( وقتی که  برد،  نام  را  دموکراتیک  پرسی مطرح شد، واژه دموکراتیک 
 [ 12] «برداشت و جمهوری اسلامی را مطرح کرد. 

وضعیت جمهوری  تشخیص  ندارد.بحرانیِ  مسلح  چشم  به  نیاز  هم  منطقه  در    های  جمهوری  وجود  آیا 
هایی مانند سوریه، ترکیه، عراق و غیره مانع از استبداد و خودکامگی شده است؟ آیا در این کشورها  کشور

تر شده است؟ »جمهوری رزمنده«ای که  ها پیچیدهمبارزه با آنتبعیض و استثمار از بین رفته است یا اتفاقا  
 های تاریخ نیفتد؟چالهدهد چطور قرار است در این سیاهنیکفر آن را ترویج می

ی  اگر به منشور بازگردیم، در مبانیِ آن به »آموزش به زبان مادری« هم اشاره نشده است. در دو دوره
مراتب  سال به دلیل وضعیت زبانی در سلسله( هزاران کودک و بزرگمهوری اسلامیمدرن ایران )پهلوی و ج

ها دریغ شده  اند و به همین دلیل امکان تحصیل، اشتغال و غیره از آناجتماعی در مرتبه پایین قرار گرفته
های رایج در  ی تمام زبانی»ما به ترویج آزادانه و شکوفا  است. آن وقت در این منشور چنین آمده است:

ی ملی و نمادهای هویت ملی مردم ایران باور داریم و زبان  میهنمان به عنوان میراث فرهنگی گنجینه
شناسیم« که شاید با ارفاق بتوان گفت تنها  فارسی را به عنوان زبان مشترک ایرانیان در سراسر کشور می

ستیزی هم که  ی افغانستانیدر این مبانی به مسئله  رسمیت شناخته شده است. »آموزشِ زبان مادری« به
همنقطه اپوزیسیون  ی  و  پوزیسیون  فاشیسمِ  عدم  اشاره  استگراییِ  روی  بارها  آن طرف  از  و  نشده  ای 

 ی عادی با اسراییل تأکید شده است. خشونت و رابطه

 آخر سخن

« سخنیخوانهمترم  در  هم  و  اخیرش  متن  در  هم  نیکفر  که  ائتلاف  رانی«ای  کنفرانس  در  اش 
ی« ایراد کرد دقیقاً تجلی همان سبک کارِ »همه با همی« است که  گامهمخواهان با عنوان » جمهوری

می مظهرش  را  »خمینیسم«  او  میخود  تقلیلش  آن  به  تنها  یا  هیستری    .دهدداند  دچار  از چپ  بخشی 
نیست و  بیند. درصدد ارتقاء توانِ خود  در این نظم می  طلبی شده است و گویا خطر استبداد را صرفاًسلطنت

(،  ... گرایان سکولار و ها، ملیمذهبی- خواهان )ملیخواهد با رفتن زیر پرچم جمهوریای میبه طور واکنشی
جمهوری سیاسی  اقتصاد  گرفتنِ  نظر  در  جبههبدون  بسازد. خواهی،  دموکراتیک  چون    ی  افرادی  از  باید 

دیگر چپ و  نیکفر  پرسید چگونه میمحمدرضا  ائتلاف  این  در  حاضر  »نظام  های  برنامه  این  با  خواهند 
که   منشوری  است  قرار  چطور  اساساً  کنند.  ملغی  را  نیکفر(  استفاده  مورد  )ترم  طبقاتی«  امتیازوری 
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ی  این چپ غافل از این همه تجربه  اش تبعیض را حذف کند؟بازتولیدکننده تبعیض است، در اجرای عملی
 گاه دموکراتیک نبوده و نخواهند بود. های بورژوازی هیچها و فراکسیونتاریخی شده است که جناح 

در کلیت امر، نیروهای چپ رادیکال باید از خود بپرسند که بعد از فروکش کردنِ وضعیت شورشی در قیام  
آیا به این    کن آن شدند؟صافژینا، چه اتفاقی افتاد که بسیاری از نیروها، به جریان گذار پیوستند و جاده 

اش نه افزایش  های سیاسیِ دیگر، نتیجهروی از جنبشاند که وادادگی از روی ضعف و دنبالهآگاهی نرسیده
های وضعیت فعلی  موارد تنها بخشی از سمپتوم  این  ها است؟»توان« بلکه سرکوب توسط همان جنبش

 شناسی جدی شود.چپ است که باید آسیب
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